
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  125 ـ 97، صص 1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة 

 )ع(سيد حميري شاعر اهل بيت  ديوانسيماي هنري تشبيهات در 

  مرتضي قائمي
 زهرا طهماسبي

  چكيده
خود را در خـدمت   سيد حميري، يكي از شاعران برجستة شيعي است كه شعر

  .و دفاع از ايشان قرار داده است) ع(نشر مفاهيم ديني و تبيين فضايل اهل بيت
سيد حميري، از آن دسته شاعران نيست كه گوهر شـاعري خـود را يكسـره در    

هاي دورودراز بريزد و تصاوير غيرمعمـول   سازي ها و تصوير پردازي دامان تشبيه
آنكه اين تصـاوير، محتـواي چشـمگيري     ، بيو رنگارنگ دور از ذهن خلق كند

دار شـيعي، چنـان بـر سراسـر      كشيدن عقايـد نـاب و ريشـه    نظم به. داشته باشند
هاي اين شاعر غلبه دارد كه در اكثر قريب بـه اتفـاق مـوارد، تشـبيهات      چكامـه

برد، درخدمت بيان معاني و وضوح هرچـه بيشـتر    كار مي  محدودي كه شاعر به
  .است محتواي ديني شعر

محوريت محتوا و معنا در تشبيهات شاعر، از سويي به ساحت بيـان هنرمندانـة   
زند و از سوي ديگر ميزان والاي پايبندي شاعر به عقايد شيعي  شعر او لطمه مي

  .رساند و انديشة محوربودن شعر وي را مي
زبان و فضاي شعر او چنان ساده و روان و موافـق بـا مقتضـاي حـال مخاطـب و      

ه از عناصر زيباي همين جهان پيراموني ما است كه هر جـا فضـاي شـعر او    برگرفت
شود، شاعر اين نياز معنـايي   تصاويري برگرفته از عناصر طبيعت مي خواستار همراة 

  .دهد كـند، پاسخ مي هايي كه از فضاي طبـيعت پيرامـوني ترسيم مي را با نقاشي
  .ادبي، شاعران شيعي، سيد حميري، نقد )ع(اهل بيت :ها كليدواژه

                                                                                                 

 سينا همدان استاديار دانشگاه بوعلي morteza_ghaemi@yahoo.com  

 نويسنده مسئول( سينا همدان كارشناس ارشد دانشگاه بوعلي( zahra.tahmasebi.62@gmail.com   
 30/5/89: تاريخ پذيرش،  12/4/89: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
ــماعيل ــن اسـ ــد بـ ــن  محمـ ــد بـ ــن يزيـ ــد بـ ــن محمـ ــن وداع بـ ــرَّغ بـ ــا   مفـ ــري، يـ الحميـ
لقـب  » سـيد «مفرَّغ الحميري، كنية او ابوهاشم يـا ابوعـامر و    بن الربيعه يزيد بن محمد بن اسماعيل
  ) 405 /3ج  ،1958؛ العاملي، 177، ص7ج : ق 1423ابوالفرج، . (اوست

د و در بصره بـزرگ شـد  وي در عم و وفـاتش را در  . ق 105ولادت او را سـال  . ان متولـ
ذكـر  ) الرشـيد  در زمان خلافت هـارون . (ق 179يا  178و در برخي ديگر  173ها  بعضـي نقل

 ،ق1412ســزگين، . (جنينه دفن شـده است وفـات او در بغداد رخ داده و در محـلة . اند كـرده
  ) 3ج ، 1958؛ العاملي، 7ج  :ق 1423؛ ابوالفرج، 231 /2ج 

زيسته  سيد حميري، شاعر شيعي مخضَـرمي است كه در عصر دولت امـوي و عباسـي مي
. ي كـرد عمرش را در زمان عباسيان سـپر  امويان و بقية  وهفت سال در دورة  وي بيست. است

حميري رسـوا   بيـعه و خود سيدر بن اميه را چون يزيد كس بني هيچ )215: ق 1384الحوفي، (
  )338 /2ج  ،ق1401ردرودي، ؛ س408 /3ج  ،1958العاملي، (و درمانده نكرد 

موهبت شعري در خـانوادة سيد مـوروثي بود و از او شاعري ساخت كه به داشتن طبــع  
  .ظرافت اسلوب معروف است روان و

خـود را   همـت  وي از آرايش اشعار خود با الفاظ پيچيده و ديرياب امتناع داشـت وهمـة   
ب و اسلوبي واضـح كه همة  در براي سرايش شعر  راحـتي دريابند، صـرف  مردم آن را به قالـ

هاي خاص سياسي و ديني او مانع از درخشش زائدالوصف اشعارش شد، كـه   كرد؛ اما انديشه
. دسـت ما نرسـيده اسـت   طوركامـل به شعر او به ديوانبهـترين دليل بر اين مدعا اين است كه 

  ) 458 /9ج  ،1368سيدجوادي، و ديگران،  ر، حـاجصــد(
رود  شمار مـي  دست و پركار به سيد از شاعران مشهور كوفه در زمان خود بود و شاعري چيره

يـال و قريحـه   . رسـد  كس در فنون ادبي و شعري به پاي او نمي كه در زمان خود هيچ اي  طبعـي س
يـده    . ممتنع دارد زدني و اسلوبي سهل و جوشان و فصاحت و بلاغتي مثال شعر او حتـي اگـر قص

  )191  ـ192: تا الصدر، بي. (طولاني شود نيز مثلَ اعلاي انسجام و ارگانيك ساختاري قصيده است
هاي دقيقي براي ارزيابي زيبايي آثـار ادبـي و هنـري ارائـه داد،      توان ملاك هرچند كه نمي

و فنون بلاغي تاحد زيادي هنـر   گيري و از صنايع تصويرپردازي شاعر و كميت و كيفيت بهره
  .گذارد و قابل ارزيابي و سنجش است شاعري او را به نمايش مي

ري را بـه   عنـوان يكـي از شـاعران     در اين پژوهش برآنيم شعر ديني و ارزشمند سيد حميـ
، )ع(در معرفي اهل بيت مندي شاعر از تصاوير تشبيهي  برجستة شيعه، با ارزيابي چگونگي بهره
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از اين طريق، يكي از ابعاد مفيد آثار شـاعري دينـي و   . و انديشة ايشان بررسي كنيمشخصيت 
منبع اصلي پـژوهش،  . شود و آثار او بهتر قابل استفاده خواهد بود شيعي به مخاطب معرفي مي

  .سيد حميري و سپس منابع تاريخي و نقد ادبي بوده است ديوان
  

  صـور خيال و تصـوير 
صـور  . ابعاد زيباشناسي آثار ادبي، بررسي كاربرد صور خيـال در آنهـا اسـت   ترين  يكي از مهم

امكانات بيان هنـري اسـت    خوانند، درحقيقت مجموعة  آنچه ناقدان اروپايي ايماژ مي«خيال يا 
اصلي آن را انـواع تشبيه، اسـتعاره، اسـناد مجـازي و رمـز و      كه در شـعر مطرح است و زمينة 

  ) 10: 1372شفيعي كدكني، (» .دهد اوير ذهني تشكيل ميهاي مختلف ارائة تص گونه
هاي عاطفي و احساسي شاعر به صورتي تازه، برجسـته و متشـخص    تصاوير بيانگر تجربه

هاي هر شاعر، در زندگي دروني و بيروني و شخــصيت   كار رفته در سـروده تصاوير به. است
اي كـه بـا بررسـي     گونه يابد، به تجليّ ميآن شاعر ريشه دارد كه آگاهانه يا ناآگاهانه در شعر او 

  . توان بين تصاوير شعرش و زندگي و شخصيت او رابطه برقرار كرد آثار يك شاعر مي
هـاي   ترين تفاوت يكي از عمده. برجسته دارد استفاده از صـور خيال در ادبيات، جايگاهي 

و از » گفـتن  چگونـه «يـات  اهميت دارد و در ادب» گفتن چه«زبان با ادبيات آن است كه در زبان 
ايـن همـان موضـوعي اسـت كـه      . گفـتن، صـور خيـال اسـت     ابزار مؤثر و عمده در چگونـه 

. هنـر پـيش از هـر چيـز سـبك و شـيوه اسـت       : گويند ها بر آن تأكيـد دارنـد و مي فرماليست
  ) 1380كادن، . (گفتن است تر از چه گفـتن مهم بنابرايـن، در ادبيات و هنر، چگونه

زيبـايي و نيـز از نتـايج ايـن      عاطفة  ي از عناصر ادب و از عوامـل برانگيزانندة خيال عنصر
هنرمند و آفـرينش   شود، زيرا باعـث تكميل انديشة  عاطفـه است و بر لذت ابتكار را شامل مي

  )49: 1378غريب، . (شود گرفته از آن مي  الهام فكر تازة 
و تصـرف نيـروي خيـال، ارزش هنـري و     اي از تجربيات انساني، بدون تـأثير   هيچ تجربه

وبيش حاصـل چندين نسـل   اي كم هرگونه تصوير و يا خيال شاعرانه. شعري پيدا نخواهد كرد
  )339و  27: 1372شفيعي كدكني، . (انديشه و خيال است

كـار   خيـالي كـه در ادب بـه   : گويد كند و مي ادبي توصيف مي احمد امين، خيال را از جنبة 
هرگاه عاطــفه قـوي باشـد،    . اي با عواطف بشري دارد سيار نزديك و گستردهرود، ارتباط ب مي

كند و نتيجتاً ضعـف هر يك از آنها بر  نيازمند خيالي قوي است كه آن را همراهي و كمك مي
  ) 62: 1928امين، . (گذارد ديگري اثر مي
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ي دسـت  كوشد در خلق اثر ادبي، به هنرنمايي و ايجـاد تنـوع در معـان    اديب همواره مي
بخشـيدن بـه نيروهـاي وحيـاني و      بخشيدن بـه مضـامين، وسـعت    بزند؛ اهدافي چون عمق

بخش، توجه به شيوايي و وضوح موشكافانه، تلاش براي زيبايي و تأثير هرچه بيشتر در  الهام
ريزي يك حس مشترك و احساس  ها از راه تحريك عقول و احساسات آنان، پي جان انسان

گـون در تصويرسـازي و اسـاليب بيـان يـك       اين رنگارنگي گونه. شراشتراك درميان افراد ب
نام  گويند؛ همان كه موضوع يك علم خاص به مطلب، همان است كه به آن تصوير بياني مي

ترين اركان آن، آوردن معناي واحـد بـه طـرق مختلـف و در      علم بيان قرار گرفته و از مهم
  )10 ـ 11: 1988ابوحق، . (هاي گوناگون است لباس

سبب اثرگذاري شگرفي كه محسنات بياني در ايجاد معاني بكـر و تازه  در اين نوشته، به
نظر از ساير  ها دارد، صـرف زمان قراردادن عقول و عواطف عمـيق انساني در همة  و مخاطب

  .شود هاي بياني در اشعار سيد حميري نقد و واكاوي مي موضوعات بلاغي، تصـويرسازي
  

  ت آن تشبيه و بلاغ
گيـري مفيـد و    بخشيدن به آنها، جاي تشبيه، اثـر شگرفي در آشكارساختن مـعاني و وسعت

عنوان يك حس فطري، ايجاد لذت  مـوقع آن مفاهيم در روح، ارضاي ذوق هنري انسان به به
تشـبيه، امـر   . شناسي كه از نتايج اصلي يك اثر ادبي اسـت، دارد  مندي هنري و زيبايي و بهره

  .كند يافتني و نزديك مي چـيده را آشكار و مفهوم دور از دسترس را دستپنهان و پي
  :كند گونه تعريف مي منظور تشبيه را اين ابن

اه و شبه بة    مثلْه و شبَهه إيـ
ذيل مادة : ق 1412منظور،  ابن. (او را همانند آن كرد و بين آن دو همانندي و شباهت ايجاد كرد

  ) »شبَه«
دادن اشتراك چيزي با چيزي ديگر در يك معنا يا قـراردادن هماننـدي    شانتشبيه يعني ن

بين دو چيز يا بيشتر از دو چيز كه اشتراك آنها در يـك صـفت يـا بيشـتر از يـك صــفت       
تحقيقيـه و اسـتعارة    صـورت اسـتعارة    البته مشروط به اينكه اين همانندي به. مقصـود است

  )188: 1383 التفتازاني،( .ريد نباشدتج بالكنايه و يا به شيوة  
هـايي هسـت كـه     در تشبيه، لطايف و زيبـايي : توان گفت ازنظر جايگاه بلاغي تشبيه مي

كنـد و مخاطـب را، بـه پـذيرش آن متمايـل       كلام را ازنظر مخاطب، دلپذير و دلنشـين مـي  
كردن مفهوم آن به ذهـن مخاطـب، از ديگـر     ساختن زواياي كلام و نزديك روشن. سازد مي
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اي وسـيع دارد و بـه    گذرد، درقالب تشـبيه، دامنه خاطر مي بيـان آنچه به. ي تشبيه استمزايا
دهد كه از اين راه، معاني را در اعمـاق ذهـن و احسـاس     گويندگان و نويسندگان امكان مي

پس بلاغت تشبيه اين اسـت . مخاطبان خود جاي دهند و آنان را مسخرّ كلام خويش سازند
  . كند آوري مي جا به يك معني جمعكه دو چيز را در يك 

. سازد كند و دور را نزديك مي ترين تبديل مي ترين كلام را به واضح ترين و پيچيده تشبيه، پنهان
)  ،456، 1ج : ق 1416؛ ابن رشيق القيرواني، 149: 1376الف فاضلي(  

از را در يـك  ايجـ نيز آمده است كه تشبيه سه ويژگي مبالغه، بيان و السائر المثلدر كتاب 
   )123 /2ج  :1962الأثير، ابن(كند  جا جمع مي

  
  تحليل و بررسي تشبيه در شعر سيد حميري

كه از اشعار سيد حميري برجاي مانده و به دست ما رسيده، بخش ناچيزي از حجم  ديواني
يـان  دست معاندان تفكر شيعي ازم بالاي اشعار سيد بوده است كه همگي در گذر تاريخ و به

هايي  ها و ويژگي شاخصه اعلايي از شعر و ادب ديني است، با همة  اين اشعار نمونة . اند رفته
اي از  كلامـي و اعتقـادي بسـيار قـوي و جامـه      كه در اين نوع ادبي وجود دارد، با درونماية 

پرواضح است كه اين شكل خاص از بيـان هنـري، بـه خـودي خـود      . رقيق و سيال عاطفة 
  . طلبد اي ديگر مي ز صور خيال را به گونهگيري ا بهره

ري در بـه    نظر مي در نگاه نخـست، چنين به كـارگيري صـور خيـال،     آيد كه سـيد حميـ
هــاي تعقــل و    هاي بلند و خوي آزاده و جلـوه  شاعري چندان توانا نيست؛ چرا كه انديشه

ر خيال شاعرانه سرايي در شـعر او چندان هست كه مجال تجلـّي به صو حكمـت و داستان
 ديـوان شود خواننده بينديشد كه در  دهد و اين معاني بلند و طرز تفكر خاص باعث مي نمي

  .وي، نشانة چنداني از صـور خيال وجود ندارد
هاي منطقي و شور و عاطفـة   ها، تفكرات و تداعـي او را گذشـته از انديشه ديواناما اگر 

اي دارد،  كه در شعر او، عنصر خيال جايگاه ويژهخاصي كه دارد، بررسي كنيم، خواهيم ديد  
اما از آنجا كه در شـعر وي نوعي تفكر و عاطفه دركنار عناصـر خيـال همـواره درحركـت     

جـز يكــي دو    معاصران و متقـدمان او، بـه  . رسد است، مجال خودنمايي به صور خيال نمي
انديشه  اند؛ زيرا حوزة  ي كـردهجـاي هـدف تلقـ يـك ابـزار، كه به منزلة  تـن، خـيال را نه به

بيشتر مدح و يا تغزل مكرر و (و تفكرات و عواطف آنها چنان محدود و مبتذل بوده اسـت 
ولي سـيد  . بردن نيست كه جز از رهـگذر صور خيال قابل توجه و دقت و لذت) غيرعفيف
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جهـاتي بـا شـعر    رو منطـق شـعري او به  نگرد و از اين اي ديگر به شعر مي حميري به گونه
شـفيعي كـدكني،    (هـايي دارد   خصوص متقدمـان و معــاصرانش، تفــاوت   ديـگران، به

  :گويد گستر نهـايي مي ؛ براي مثال، سيد حميري در بيتي در وصف عدل)550: 1372
هتشَـَـــبجنيــــراًوـــه قمَــــراً م ــي  هـ ـــع يضـ ــه إذا طلـ ــناء ء لـ  السـ

  )20: م1999./ق1420، ديوان(
كند، هـر آينــه از روشــني او     مـانـد كه چون طلـوع مي اش به ماه درخـشان مي چهـره

  .گيرد ها نور مي ها و روشنايي درخـشش همـة 
آيـد و  شعري و عمـق معاني پيش مي پاي عاطفـة  به در شعر سيد، محور عمودي خيال پا

  . صـور خيال برتري داردگيري از  بـار عاطفي و معنايي مضامين بر فرم و ميزان بهره
گسيختگي محور عمودي خيال  توان پريشاني مضمون و ازهم دشواري مي در قصايد او به

شـود و   بيت شعر داراي تشبيه يافت مي 130سيد، در مجموع حدود  ديواندر . را نشان داد
طلايـي تصـويرآفريني و    عصـر او كـه در دورة    شـاعران هـم   ديواناين تعداد در مقايسه با 

هاي شاعرانه قرار داشتند و آنان اشعار خود را از اين گونه تشبيهات ظريف و نـو   بافي خيال
  .اند، اندك است انباشته مي

شايد طبيعت مذهبي شعر سيد و نيز توجه او به مسائلي چون منقبـت و مـدح بزرگـان    
هـاي   گـويي  هايي از كرامات ايشان سبب شده باشد كه وي از گزافـه  شيعه و سرايش داستان

عصر خويش بركنار بماند؛ و بيش از هر چيز، موضوعات شـعري او اسـت كـه    شاعران هم
او زهــد و   گونه كه خود گفته، شـيوة   دهد، زيرا همان ها را به وي نمي گونـه خيال مجال اين

هاي دورودراز و  شيعه اسـت، نه مدح و وصف طبيعت و تصويرسازي مناقـب و مدح ائمـة 
  )559: 1372عي كدكني، شفي. (سرايي غزل

در اين دوره، نفوذ زندگي اشرافي در، قلمرو شعر، امري آشكار است و اغلـب تصـاوير   
بـا  . كنـد  شعري گويندگان از مظاهر زندگي اشرافي و درباري و نزديكي با خلفا حكايت مي

بوده وبيـش از نزديـكان به دربار برخي از خلفا  اين حال و با وجود اينكه سيد خود نـيز كم
چنان ناچيز و  ها آن شود يا در برخي وصف است، اين مظاهر اشرافيت در شـعر او ديده نمي

  .مكرر و مقلدانه است كه تأثيري بر روح كلي شعر او ندارد
كه شـاعر در   هاي اندك نيز بقاياي تجربيات ذهني و زباني او باشد؛ چنان شايد اين نمونه

خصـوص   هاي ديني مـا مسـلمانان و بـه    آموزه اي كه در عنوان وعده وصف حوض كوثر به
  :سرايد شيعيان وجود دارد، چنين مي
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ــه كـــوثر  أنصـــــع أبـــــيض كالفضـّــــةِ أو  يفـــيض مـــن رحمتـ
ــةٌ ــاقوت و مرجانــ ــاه يــ ــم   حصــ ــؤ لٌــ ــبع   و لؤلــ ــه إصــ ـ  تجنـ

) 130، ديوان، به نقل از 562 :همان(  
ي سفيد و درخشـان همچون نقـره و  كوثر از سر چشمة فيـاض و لايزال رحمت الهي، 

  جوشد؛ ميتر از آن  بلكه درخشان
اش ياقوت و مرجان و مرواريدي است بكر و ناسفته كـه سـر    اي كه سنگريزه سرچشمه

  .دست نياورده است انگشتان هيچ بشري آنها را لمس نكرده و به
تـوان ايـن    ند، ميتشبيه دار در يك نگاه اجـمالي به آن دسته از ابيات شعر سيد كه آراية 

مضامين و موضوعاتي كه درقالـب تشـبيه   ) الف: كم از سه منظر بررسي كرد ابيات را دست
سـبك و سـياق شـكلي و    ) ظهور و بروز عناصر طبيعت در تشـبيهات، ج ) اند، ب بيان شده

  .فرماليستي تشبيهات
  

  رقالب تشبيهات شعر سيد آمده استمضامين و موضوعاتي كه د) الف
يابيم كه سيد حميري از آن دسته  كشيم، درمي ضاي آرام شعر شيعي سيد نفس مياندكي در ف

هاي  سازي ها و تصوير پردازي شاعران نيست كه گوهر شاعري خود را يكسره در دامان تشبيه
آنكه اين تصاوير  دورودراز بريزد و تصاوير غيرمعمول و رنگارنگ دور از ذهن خلق كند، بي

دار شيعي چنان بر سراسر  كشيدن عقايد ناب و ريشه نظم به. ته باشندمحتواي چشمگيري داش
تكلـف همراهـي    هاي شاعر غلبه دارد كه اگر هم هر قصـيده را دو سـه تشـبيه بـي     چكامـه

كند، اين تشبيهات در اكثر قريب به اتفاق موارد درخدمت بيان معاني و وضوح هـر چـه    مي 
موجود است،  ديواندرصد تشبيهاتي كه در  85ز بيش ا. بيشتر محتواي ديني شعر قرار دارد

شـاعر اسـت تـا تصـويرگري محـض و خيـال        تشبيهاتي مضموني و درخدمت بيان عقيدة 
  :سرايد كه در بيتي مي هاي شاعرانه؛ چنان آفريني

ـ ـ   ــت كهَـ ــولُ و أنـ ــرُ تقَـ  ورعٍ ردِاء تـَـــراك عليَــــك مــــنْ  لٌأتبُصـ
  )20، ديوان(

تـ يـت پخ تـادهتو كـه شخـص اـاف ن ه و جـ اـنيـ ه سال اي هستي و در مي ــري،   سر مي هاي عمـر بـ بـ
را كه در بر تو جامه گويي، به از آنچـه مي   . شود اي از تقـوا ديده مي خوبي آگاه هـستي؟ زيـ

اي كه با  الطاق در مناظره شاعر در اين بيت، تنها درپي بيان اعتقاد خويش به سخنان مؤمن
كاملاً آشنا و معمولي، تقـوا و پـاكيزگي را بـه ردا و     آيد و در تشبيهي  وي داشته است، برمي
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آمده است و شاعر در » التقوي لباس«كند، تصويري كه در قرآن نيز عيناً با لفظ  لباس مانند مي
دنبال نوآوري و هنر نمايي خاصـي   او اغلب بهنوآوري مضموني نداشته است، زيرا آن هيچ 

  :در اين بيتيا . در خلق تصاوير نيست
ــلا ــلُ الصـ ــبهم و مثـ ــهةِو حـ لا  علي الناسِ منْ  و إنـّ ب ةِ بعضِ الصـ  لأوجـ

  )30، ديوان(
  .تر است دوستي و ولايت ايشان بر مردم همچون نماز واجب است و از برخي نمازها واجب

محبت  تنها قصد شاعر از آوردن اين تشبيه نه چندان هنري، بيان عظمت و جايگاه رفيع
انگيز و يا حتي ايجـاد   هيچ تصوير خيال و ولايت اهل بيت بوده است، نه آفرينش هنرمندانة 

  .گزيني در ذهن خواننده لذت هنري و زيبايي
  : گويد در جاي ديگر او مي

م ركْ لا خـَلاقَ لهَـ لُ شـ دت حطبَـا     منْ  و هؤلا أهـ  مـات كـانَ لنـارٍ أوُقـ
  )36، ديوان( 

اهل شرك و كفر هستند كه خدا خير و خوبي را از زندگي ايشـان دور كند و هـر  و اينان 
  . همچون هيزم باشد الهي  شدة  ميرد، براي آتش افروخته يـك از آنان كه مي

خوبي پيدا است كه چگونه شاعر نفـرت خـود را از دشـمنان عقيـدة     در اين بيت نيز به
تشــبيه كـافران بـه    (قرآنـي دارد   هم سابقة خويش درقـالب يك تشبيه واضـح كه باز  حقة  

دهد و هيچ تلاش چشمگيري براي هنرنمايي و خلـق تصـوير    نشان مي) هـيزم آتش جهنم
  .كند جديد نمي
رادر ــ ب )ع(تنهانهادن هارون«به » رانشـعص ؤمنين ازسوي همـادن اميرالمـتنهانه«ه ـتشبي
بـاز هـم   » پرسـتي روي آورده بودنـد   اي از قوم يهود كه به گوسـاله  ـ ازسوي عده )ع(موسي

  :اي نيافريده است مضمون قرآني و روايـي دارد و شاعر مفهوم تازه
ــنعوا   قـــالَ لـــو أعلمـــتكم مفزعَــــاً ــه أِنْ تصــ ــيتمُ فيــ  ماذاعســ
ـــركْ لُــــه أوســــع  صـــنيع أهـــل اِلعجـــلِ إذْ فـــارقوا  هــــرون فَلتَّـ

  )129، ديوان( 
  او كرديد، آگاه كنم و برحذر بدارم؟  از آنچه دربارة پس گفت آيا شما را

) ع(همچنين در چندين موضع از اشعار خود، در بيان اين اعتقاد كه فرداي قيامت اميرالمـؤمنين 
را ) ع(نوشيدن معاندان و مخالفان تشيع خواهند شد، ممانعت حضـرت  كنار حوض كوثر مانع آب

  : كند تشبيه مي همراه سايرين گرفته به نوشيدن شتران جرب به ممانعت از آب
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ـــبٍ ــي طال ـــن أُب ــه اب ــذبُ عن ــــاً كجَرَبْــــي إبــــلٍ تشَـْـــرعَ  ي  ذبَـ
  )130، ديوان(

كنـد؛   بـه آن ممانعـت مـي   كند و از ورود دشـمنان   طالب از آن حوض صيانت مي پسر ابي
  . شود گرفته به آبشخور ممانعت مي همچون جايي كه از ورود شتران جرب

ت، از همان دست تشبيهاتي هستند كه براي بيان مضمون ساخته همة اين موارد و تشبيها
اند و دلربايي هنري چنداني ندارند؛ درست مانند تشبيهاتي كه در يك متن علمي آورده  شده
كـه يـك دانشـمند در     شود، تا يك مفهوم خاص علمي براي مخاطب روشن شود؛ چنان مي

  .كرة كامل نيست كرة زمين مانند يك توپ،: نويسد مقالة علمي خود مي
. هاي ادبي و هنري شعر سيد است همين ويژگي، از مشخصات بارز زبان شعري و آرايه

نگاري و يك بيان تقريرگونه و گزارشي  اين همان چيزي است كه شعر سيد را به يك تاريخ
يا يك متن دفاعية طولاني از مواضع و مقدسات شيعه تبديل كرده و اندكي وجهة هنري آن 

ده است؛ و اين محوريت محتوا و معنا در تشبيهات شاعر، ازسويي بـه سـاحت بيـان    را زدو
زند و از سوي ديگر ميزان والاي پايبندي شاعر به عقايد شيعي را  هنرمندانة شعر او لطمه مي

كـردن مضـامين    محوربودن شعر و اهتمام او به قابل فهم و دسـترس  دهد و انديشه نشان مي
هـاي ذكرشـده در    اي كـه خـود از اهـداف و رسـالت     اند، نكتـه رس ـ وارده در شعرش را مي

  . بودن تشبيه است طبع بودن و مناسب بليغ
لباسي كه سيد از مضامين ديني و منقبت بزرگان شيعه بر قـامـت مـحتوا و صور خيـال  

او حتـي يـك بيـت در وصـف      ديوانشود كه در سراسر  پوشاند، باعث مي شعر خويش مي
خواري ديده نشود؛ فنـي كـه در آن    گري و شراب و طرب و لااباليشـراب و مجالس عيش 

كـار گرفتـه    هاي تازه به عنوان يك هنر كاملاً جديد براي آغاز قصايد و تصويرآفريني زمان به
كم به شكل ظاهري و تقليدي بـراي   توانست از آن دست شد، و چنان كه گفتيم، سيد مي مي

  . زيبا سازي اشعار خود بهره گيرد
صـورت بيـان    سرايي ناب و بكر از آن دست كه بـه  اختن به مضامين عاشقانه و غزلپرد

شـود، در   فراوانـي يافـت مـي    اكثر شـاعران بـه   ديوانيك عاطفه و عشق كاملاً شخصي در 
هـاي خيـالي    اي از صـورت  مجموعة اشعار سيد وجود ندارد؛ طيفي از شعر كه بخش عمده

  . دهد انه است، در خود جاي ميهاي شخصي شاعر خلاق را كه حاصل تجربه
هست، همگي در آغاز قصايد او كه  ديوانآن مقدار ناچيز ابيات تشبيب و تغزل نيز كه در 

روح كلي منقبت اهل بيت را در كالبد دارند، قرار دارد كه آن هم چيـزي جـز سـنت قـديمي     
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شـعر سـنت   شعر عـرب،  . هايي نمادين نيست گونه شاعران عرب در آغازكردن قصايد با تغزل
هاي خانة معشوق سفركرده و ياد صبحدمان كوچ محبوب اسـت؛ امـا در اكثـر     گريه بر ويرانه

زده و گريـزان از كنـار ايـن مضـامين تغزلـي و عاشــقانه        موارد موجود، شاعر ما چنان شتاب
) ع(بيـت  اي از فضايل اهل كه همانا بيان گوشه(گذرد و خود را سريعاً به بدنة اصلي قصيده  مي

آساني چالش و تناقض عميق و آشكاري را كه روحيات شـاعر   رساند كه خواننده به مي) است
نمونة مناسبي كه در اين بـاره قابـل   . كند هاي عاشقانه داشته است، حس مي گونه سروده با اين

. با اين مضمون آورده است» لأم عمروٍ«ذكر است، ابيات محدودي است كه در سرآغاز قصيدة 
قصيده حجم مناسبي دارد و از شاهكارهاي شـعر سـيد خصوصـاً و شـعر و ادب      با اينكه اين

بينيم كه تنها در هفت بيـت، آن هم كامــلاً تصـنعي، بـه     آيـد، اما مي حساب مي شيعه عموماً به
  : دست دهد وصفي از معشوق سفركرده به آورد، بي آنكه هيچ اطلال روي مي سـنت گريـه بر

هلما وقفـنْ العـيس في مـ ع  رسـ رفْانه تدمـ  والعـينُ مـن عـ
كـنت أُلهـو بـه ما قـد ْذكـرت  ع  فبت و القـلـب شجٍ موجـ
ا شـفـّنـي نـارِ لـمـ  من حب أروي كبدِي تـلـذع  كـأنّ بالـ
ت مـن قـوم أتـَـوا ع  عـجــبـ  بخـطةٍ ليس لـهـا مـوضـ

 إلي مـنِ الغـايةُ و الـمـفزع  ـئتْ أعلمتنَـاقـالـوا له لو ش
  )129، ديوان(

اـدآوري   هاي برجامانده از خانة او مي هنگامي كه شتران كاروانيان در ويرانه ايستند، چشمانمان از ي
  .شود و شناختن آن گريان مي

  .وهگين برجاي ماندمياد آوردم و با دلي دردمند و اند ام، به عشق و دلدادگي را كه در آن گذرانده
كشــد، آتشـي اسـت كـه عمـق كبـدم را        گويي اين عشق و محبتي كه در درون من زبانـه مـي  

  .سوزاند مي
اـمبر   ها و انديشه از آن قومي كه با گام ) ص(هايي سوء كه هيچ جايي براي آن نيست به پيشـگاه پي
  !آمدند، سخت درشگفتم
ارة امـور  رانجام اين امر سرپرستي مردم و پناه و چما را آگاه كني كه س خواهي  به او گفتند تو نمي

  چه كسي است؟
آنكـه هـيچ    رسـد، بـي   مقدمه به تنة اصلي قصيده مي بينيم كه شاعر چقدر سريع و بي مي

  .يا تصوير ابتكاري و لطيفي در بخش تغزلي آفريده باشد وصف و تشبيهي 
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شود، اغلب مضاميني تقليـدي   تشبيهاتي كه در سرآغاز قصايد و در بخش تغزلي آنها ديده مي
و تكراري و خالي از هر گونه نوآوري است تا جايي كه بخش زيادي از اين تشبيهات و تصاوير 

  :آورد، مانند دو بيت زير ياد مي كاملاً حال و هوا، ساختار و مضامين معلقات سبع را به
ــوف ــهمخ ــأنّ نعَام ــرٌ ك ــردّي قفَْ ــذاَري علـــيهِنَّ  ال ــلاء عـ ــوبا المـ  لمجـ

ــةٍ ــيانِ بظِلُمْـ ــا يمشـ ــة قامـ ــنَ   و ليلـ ــاً م ــانِ جلِبْاب ــا  يجوب ــلِ غيَهب اللَّي 
  )35و  30، ديوان(

رود و حيوانـات آن   موضعي وحشتناك و بياباني خالي كه در آن هر دم بيم هلاك و مرگ مي
دار  بـر   يي بلند و ريشهها ها و جامه مانند كه ملحفه در داشـتن موي بلند همـچون دوشيزگاني مي

  .تن دارند
خرامند چنان كه گويي لباسي از تيرگـي شـب را    هنگام آن دو نفر در تاريكي شب مي و شبان
  .اند بر تن كرده

در وصـف معــشوق و    هبـة وارة آغـاز قصـيدة المـذ    يا تصاويري كه در ابياتي از غـزل 
تشـبيهات بكـري را كـه حاصـل     آورد، نيز حال و هواي تازه و  پيـكران زيبـاروي مي ســيم
  :و انديشة خود شاعر باشد، ندارد تجربه

ُــأد ــسم حٌللَـْ ــنَّ أوانـ  كالعْينِ ترعْـي فـي مسـالك أهضـَبِ      نَ بهِـــا و  هـ
ـــورها ــأنّ ثغُـ ــدامعها كـ ــور  مـ ـــم    حـ ـــؤٍ ل ــوفي لـؤل ــاً ص ــبِ و هن  تثُقَْ
ــدمي ــواعم كال ــا ن ــنَ بهِ ــس حللَْ ـــبِمــنْ  أنُ ْــرٍ خرَع ــنةٍٍ و بكِْ صحنِ مبــي 

  )37ـ38، ديوان( 
چشم همچـون گـاوان    گون كه در آن سرزمين ساكن بودند، دوشيزگاني سيه تنان گندم سيم

  كردند، وآمد مي ماهورها رفت كنار اين تپه جاي و گوشه وحشي كه در جاي
هـايي آبـدار همچـون     ههاي سفيد و درخشان در قابي از تيرگـي لث ـ  چشماني با دندان غزال

  مرواريد ناسفته،
هـاي تراشـيده    همنشينان محبوبي در آن سـرزمين سـاكن بودنـد كـه از زيبـايي بـه تنـديس      

  .هاي سيراب متنعم دوشيزه با جثه اندام همسردار و ماندند، زنان خوش مي
تـر از ديگـر    پردازي و لطافت انـدكي موفـق   در اين ابيـات از قصيده كه ازنظر مضـمون

عنوان دو ركن از تشـبيه كـه    ها كه به شبه به و وجه رسد، نيز مشبه نظر مي ات تغزلي سيد بهابي
چنان ساده و مكرر است كـه بـا    كنند، آن بخشي و نفوذ مضموني آن كمك مي بيشتر به عمق
توان ادعا كرد كه سيد هـيچ علاقـه و احسـاس نيـاز شخصـي بـه        جرأت مي بررسي آنها به
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ابيات نداشته و حال و هواي تقليدي كه بر آنها حاكم است، حساب آن سرايش اين دسته از 
ماية اصلي اشعار سيد و هنر شائبي اصيل او و دريايي از اعتقاد ژرف كه بـه   ابيات را از جان

  .كند داشته و در شعر خويش ريخته است، جدا مي) ع(ساحت معصومين
سـيد ايـن اسـت كـه بيشـترين       نكتة قابل توجه در بررسي مواردي از ابيات شعر غنايي

گونه ابيات غزلي و غرامي آنها متمركز  حجم تشبيهات و صـور خيال در كل شعر او، در اين
ابيات شعر سيد كه داراي تشبيه هستند، ابيات آغازين قصـايد   شده است و از ميان مجموعه

ا دارد و ايـن  بيشتر از بقية ابيات رنگ و لـعابي از هـنر تصويرگري و بخشيدن صور خيال ر
جاي شگفتي نيسـت، زيرا مضامين غنايي و وصـف طبيعـت، مجـال بيشـتري بـراي بـروز      

  .ويژه مدح ديني انگيز دارند تا معاني مدحي، به هاي خيال تصوير
سازي سيد نيست؛ بلكـه در اشـعار وي، ابيـات متعـددي      اما آنچه گفتيم، همة هنر تشبيه

دستي تمام توانسته اسـت تشـبيهات بكـر، جـذاب و      شود كه شاعر در آنها با چيره يافت مي
اين . داراي مضامين دلچسب بيافريند و از چنگال آن تقليد و تكرار تصاوير و مضامين برهد

هـاي   پـردازي  ابيات خود نشانگر اين است كه شاعر ما هنر شاعري والا و توان ادبـي خيـال  
چيدگي سخن، به اين تصوير دركنار سبب رهايي از دام تكلف و پي رنگين را داشته و تنـها به

  :ها دامن نزده است؛ براي مثال در بيت زير بافي تصوير چيدن و خيال
ــا ــي وقتْه ــا ف ــبلَّج نوره ــي تَ ــويِ   حتّ ه تــو ه ــم ــرِ ث صْلعــبِ ل  الكوَك

  )40، ديوان( 
افت و اندازة وسعت وقت نماز، پس از عصر نمايان شد و گسترش ي تا اينكه نـور آن به

  .اي مجدداً غروب كرد سپس همچون فروافتادن ستاره
بينيم كه شاعر چگونه درخشش مجدد خورشـيد و سـپس غـروب آن را در معجـزة      مي

مقدمه در  اي كه بي رخ داده است، به افول ناگهاني ستاره) ع(ردالشمس كه براي اميرالمؤمنين
ين تصويرسازي در شعري نـو  شود، تشبيه كرده است كه اگر ا درخشد و ناپديد مي شب مي

  .كار گرفته شود، تازگي و لطافت خود را دارد و امروزي نيز به
  :همچنين در بيت زير

ـوابغُ والقنَـَـا ــبِ   فــي فيَلـَـقٍ فيــه السـ ــالحريِقِ الملهِْ ــع ك ْتلَم ــيض  و البِ
ــا ــف كأنهّـ ــرفَيةُ فـــي الأكـُ ـــلِّ   والمشـْ َتحـــعارضٍِ م ـــروُق بِ الب ــع َبِلم 

  )44، ديوان( 
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ور از  ها به درخشش آتشـي شـعله   ها و شمشير ها و نيزه وسيع كه درخشش زره در سپاة 
  ماند، دور مي

زا   ماند كه در انبوه ابرهاي باران ها در دست دلاوران به تلألؤ برقي مي و درخشش شمشير
  .ظاهـر شود

كنـد، بـا    ه جلـب نظـر مـي   انگيزي كه همچون تابلويي اسـتادان  نظير و خيال تشبيهات كم
رسد، آورده است و يا آنجا  نظر مي تصاويري متحرك از درخشندگي آلات رزم كه از دور به

حدوحصـر خـود را در محبـت اهـل بيـت       كه در دو بيت احسـاس اشتياق و اضطراب بي
آفريند كه حتي اگر جملات بيـت از   نظيـري مي كشـد، چنان تشبيه بـكر و بي تصـوير مي به

هـا در ذهـن بـاقي     شدة حاصل از اين تشبيه تا مـدت  دمي فراموش شود، منظرة خلقذهن آ
دهد كه هرجا كه مضمون يك سخن مورد علاقـه و تأييـد    خواهد ماند و اين خود نشان مي

  :شاعر بوده، ازعهدة ساخت تصاوير خيالي زيبا، نيكو برآمده اسـت
ــدا ــذكرُُ أحم ــي حــينَ ي ــأنّ قلبْ نْ ذي مخلْـَبِ   و وصي أحمد  و ك  نيطَ مـ
 دــع صــاحِ م ــنْ جن م مادــو ــذرُي القَ وبِ     بِ  في  الجو  أو بـذرُي جنـاحِ مصـ

  )47، ديوان( 
افـتم، گـويي    و جانشين برحق او در سينه دارم، مي) ص(ياد عشـقي كه از پيامبر وقتي به

  .پنجة شكاري آويخته است قلبم از چنگال پرندة قوي
گيـرد و پـس از لختـي     هاي قوي اين پرنده كه هر آن اوج مي ان پرهاي بلند باليا درميـ
  . آيد، گرفتار شده است فرود مي

گيري از خلاقيتي قابل ذكر، تصوير مهـيج ديگـري برگرفتــه از الهامـات نــاب       شاعر با بهره
بـودن   تيجــه ن شكنان را بـه بـي   هاي باطل خـوارج و پيمـان محتوابودن ادعا سازد و بي طبيعت مي
هـاي اشـعار خـود حمـلات      بيـت  كند و يـا در يكـي از شـاه    حاصل مـانند مي هاي بي رعدوبرق

ه و بي كند  كن طوفان قوم عاد تشبيه مي به دشمنان را به هجوم بنيان) ع(مانند اميرالمؤمنين دلاورانـ
  :گذشتشناسان را برانگيزد؛ چنان كه در شرح زندگي شاعر  تا اعجاب بزرگان ادبا و زبان

ــامهم ــاً أنـ ــراً يومـ ــي معشـ ــةَ  إذا أتـ ــادا  إنام ــدميرهِا ع ــي ت ــريحِ ف  ال
  )72، ديوان(

خواند، همچون  برد، آنان را به خواب مرگ فرا مي كه به گروه دشمنان حمله مي هنگامي
  .كند و آنان را به خواب مرگ بردتوفاني كه بنيان قوم عاد را از ريشه 
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انـداختن جنـگ    راه ديگر، عمل اشتباه عايشه را در به بار وار و ملامت يا در بيت تعريض
دفـاع خـود را    هـاي بـي   كند كه قصد دارد بچه اي تشبيه مي جمل، به فعل نازيبا و كريه گربه

كنـد تـا پيغـام نفـرت      در اين يك بيت، سيل شماتت، كنايه و طنز تلخ را روانـه مي. بخورد
  :ساندشاعر را از مخالفان عقيدة شيعه به گوش همگان بر

ـــرةٌّ ـــلها هـ ـــي فعـ ـــها فـ  تريــــد أنْ تـأكــــلَ أولادهــــا    كـأنـّ
  )79، ديوان( 

قصــد  ماند كه  اي مي گويي آن زمان در رفتار ناپسند خود در برانگيختن جنگ، به گربـه
  .هاي خود را بخورد دارد بچه

فانشان را نسبت به شيعيان و رد مخال) ع(شاعر در بيت ديگر، عمل گزينش اميرالمؤمنين
كنـد كـه سـره را از     شناسي تشبيه مـي  در روز قيامت به نقد و جداسازي فرد صراف و سكه

نظير، باز هم كوشـيده اسـت تصـويري بـديع و نـو       دهد؛ و در اين تشبيه كم ناسره تمييز مي
وسيلة آن، مفهوم ديرياب اين اعتقاد را كه مورد انتقاد بسياري درميان مخالفـان   بيافريند تا به

  :ست، به شايستگي به ذهن نزديك و ملموس سازدا
رفيــي ــدراهم صــ ــا انتقدالــ ـــقيّ  كمــ ــنَينَـ ـــات مـ ـــاد الزائفـ  الجيِـ

  )86، ديوان( 
او نيز ميان (دهد  هاي سره و ناسره را از هم تمييز مي  گونه كه صراف ماهري درهم همان

  ).وب و بد حكمَ قرار خواهد گرفتخ
مشيري ـصبـحدمان را كه تـازه سـر از كوهسـار برآورده است، به ش ـدر تشـبيه ديـگر، 

كند؛ و باز هم به نسبت تصــويري هنــري و    شود، مانند مي كه از غلاف بيـرون كشيده مي
  دهد؛  هنري خود قرار مي گيرد و بيت را در زمرة اشعار نيمه كار مي تقـريباً تازه به

ـــه ــبح لاح كأنـّ ــي إذا ماالصـ ـــف ت  حتـ ـــدالغامد سي ــه غم ــرقّ عن  خ
  )90، ديوان(

ماند كه غلاف خـود   گشايد، به شمشير صيقلي مي كه صبحدم نقاب از چهره مي هنگامي
  . را پاره كرده است

ديـوان  شود كـه اگرچـه    بنابراين، با ارزيابي ابياتي كه ازباب نمونه آورده شد، روشن مي
گويي براي بزرگان شيعه بـر   سرايي و منقبت دليل غلبة روح ادب ديني و تاريخ سيد به اشعار

جـاي   درخشان نيست، در جاي سراسر آن، منبعي غني و چشمگير از انواع تصـاوير تشبيهي 
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جلـوه   دستي شاعر را در خـوش  شود كه چيره انگيزي ديده مي هاي شاعرانة دل آن هنرنمـايي
  . كند آساني ثابت مي دادن مضامين شعرش به
اتفاق تشـبيهات در همـان حـال و هـواي كلـي شـعر سـيد و آيينـة          هب مفاهيـم اكثر قريب

نماي منقبت اهل بيت است؛ گرچه پرداختن به معاني غزلي و عشقي و توصيف از عناصر  تمام
  .شود هاي شعري رايج، در اشعار او ديده مي اقتضاي معنا يا به اجبار سنت طبيعت نيز به

ال در شعر سيد چندان قوي است كه در هـر  رشـتة تداعي و تسلسل عاطفه و انديشه و خي
ها كه در يك خطبة بليـغ و  ها و درنـگ ها و سرعت قصيدة او يك خطابـة بلند با همـة اوج

شود و اين پيوستگي و ارتبـاط عاطـفي و ذهنـي كـه در    استادانه وجود دارد، مشـاهـده مي
او از . ران وجـود نـدارد  شود، در شعر ديـگ طول قصايد او يعني در محور خيالش ديده مي

كند و در مـسير اين  يك نقطة خيالي، از يك ديدار طبيـعت يا يك تجربة شـعري آغـاز مي
هاي شـاعرانه و گاه انديشمندانه همراه با  ديدار يا اين تجـربه، خود را به يك رشـته تداعـي

طــف  سـپارد و همـراه حـس، تجربـه و عوا     تأثـرات عاطفي و حسي بسيـار صميمانه مـي 
زنـد و بـر مركـب     هايي از تـاريخ شيعه دست مي ها و داسـتان خويـش، به سـرايش تمثيل

  )551: 1372شفيعي كدكني، . (كند خيال سـفر مي
  

  گيري از تصاوير آنها  ظهور عناصر طبيعت در تشبيهات و بهره) ب
وجه شـاعر طبيعـت و    هيچ شود كه سيد به سيد حميري معلوم مي ديوانبا تورقي كوتـاه در 

معنـاي واقعـي    سيد به. پرداختن به مضامين و تصاوير رنگانگ برگرفـته از عناصر آن نيست
  .ـ اجتماعي حزب شيعه است هاي سياسي كلمه شاعر عقيده و انديشه و دفاع از آرمان

اما زبان و فضاي شعر او چنان ساده و روان و موافق با مقتضاي حال مخاطب و برگرفته 
ناصر زيباي همين جهان پيراموني است كه هـر جـا فضـاي شـعر او خواسـتار همـراة       از ع

هايي كـه از   شود، شاعر اين نياز معـنايي را با نقاشي تصاويري برگرفته از عناصر طبيعت مي 
يكي از مواضـعي كـه سـيد در آن    . دهد كـند، پاسخ مي فضاي طبـيعت پيرامـوني ترسيم مي

بيعت درقالب تشبيهات ماهرانه يافته، ابيـاتي اسـت كـه دربـارة     مجال مناسبي براي ترسيم ط
  :در بيابان سروده است) ع(دست اميرالمؤمنين معجزة ظاهركردن چشمة آب به

كـأنــه ـقٍ أشـَــم ـــعبِ   فــي مـدُمـجٍ زلـ تص ـــقٍ مسـ ضي ــيض ــوم أب  حلقْ
ـلاً  ـوقَ شَـــظيه مــنْ  مـــرقْبِكالنسّــرِ فــ  فـدنا فصـاح بـه فـأشـْـرفَ مـاثـ

ـث فاَجتَــليفثَـَني ــاللجُينِ    الأعنـّةَ نحـو وعـ ـــرقُُ ك ــاء تب ـــبِ ملسْ ْذهالم 
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َهــا فتـمنَّعـــتْـــبوا فــي قلَعصَصـوفاَع   ـــم ـــةٍ  ل بع ــع صـ ـــم تمنُّ ْـــبِ منه  ترُكَْ
ــلِع  فـَكـأَنـّهـــا كُـــرةٌَ  بـِكـــفَ  حـــزوَرٍ ــبِ ب ْلعـــي م ـــابها ف ــذراعِ رحِ  ال

  )41 ـ 42، ديوان(
زار نـرم قـرار داشـت؛ ديـري بلنـد       راهب در صومعة پوشيده و پنهان خود درميان ريگ

  .همچون گردن پليكاني سفيد كه ورود به آن سخت و دشوار بود
راز فرستادة حضرت به دير نزديك شد و به صاحب آن كه مانند كركسي پير بود كه بر ف

  .»شود؟ آيا آبـي در اين اطراف يافت مي«: كند فرياد زد تنها زنـدگي مي قلة كوة 
زار نرم گرداندند؛ همان سرزميني كه در  سوي سرزمين ريگ ها را به كاروانيان عنان مركب

  . آن آبي لطيف و گوارا كه همچون طلا و نقرة مذابِ درخشان بود، نمايان شد
و ) سنگ بزرگي كه مانع خروج آب شده بود، بسـيج شـدند  همة كاروانيان براي كندن (

پيكـر و   كرد، همچون سركشي شـتر سـخت   آن صخرة عظيم بر آنان مقاومت و سركشي مي
  .دهد راحتي سواري نمي چموشي كه به

گويي آن سنگ ) براي درآوردن آن صخره اقدام كردند) ع(اما آن هنگام كه حضرت امير(
هلواني دلاور با بازواني ستبر بود كه در ميـدان بـازي   عظيم همچون توپ سبكي در دست پ

  . غلتاند گوي را مي
جان طبيعت تابلويي بـس زيبـا و    داستاني عناصر جاندار و بي در اين ابيات، شاعر از هم

تواند چشم سر را ببندد و صحنة صومعة  متحرك ترسيم كرده است، تا جايي كه خواننده مي
بلند لانه دارد و تلاش ناموفق  است و عقابي را كه بر فراز كوة  راهبي را كه در آن بيابان بوده

همة لشكريان حضرت را براي خارج كردن سنگي كـه مـانع آشكارشـدن چشـمه بـوده و      
  . را بنگرد) ع(ظاهركردن امام و معجزة باهرة آب) ع(دست اميرالمؤمنين حركت آن به

گـرفتن از تشـبيهات    ا يـاري درپي از زواياي مختلف يك صحنه ب گونه توصيفات پي اين
سابقه، تا جايي كه كل صحنه همچـون يـك فـيلم متحـرك جـان بگيـرد و        رنگارنگ و كم

شخصيت بيابد، نزد شاعـران عرب رواج چنداني نداشـته است و از هـمان محـور عمـودي 
گيرد وگرنه آنچه نزد شاعران عـرب   خيال منظـمي كه در اشـعار سيد سـراغ داريم، مايه مي

مول و ديرينه است، فن تصوير براي تصوير و آوردن توصيفات متعدد از يك شيء و يـا  مع
درميـان عناصـر طــبيعي    . چنـين متحـرك   هايي اين يك حيوان است، نه ترسيم دقيق صحنه

حاضر در ابيات شعر سيد، حيوانات مختلف بيابان، نمود ويژه و زيادي دارد كه اين عناصـر  
و  اي كامـلاً طبيعـي  يراموني شخص شاعر نيستند تا با جلوهاجزاي محيط زندگي و فضاي پ
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گرايـي و بـروز    زمينة ذهني شاعر، شعر او را رنگي از طبيعـت  ناخودآگاه و برخاسته از پـس
، )يابيم مـانند آنچه نزد شاعران جاهلي مي(حقيقي اشيا و اجزاي محيط زندگي واقعي بزنند 

اي جز پذيرش اخذ  ه است؛ بلكه اين تصاوير، چارهزيرا كه سيد شاعري بدوي و بياباني نبود
در برخـي از اين اشـعار  . گذارند شاعـر باقي نمي ديوانمضمون و تقليد براي پژوهشگر در 
  :كند سادگي اثبات مي تپد كه اين مدعاي ما را به نبض ادبيات جاهلي چنان آشكارا مي

ـــتي ـــا وفَ ــوي بهِ هــلُّهي ــود يشُ ــالثوّرِ و  اليه ــبِ ك ـــقِ أكلُْ ــنْ لوَاح ــي م  لّ
  )43، ديوان( 

او پرچم را انداخته بود و پهلوان يهود به او صدمة زيادي وارد كرده و او را فـراري داده  
  .گريزد بود؛ همچون گاو وحشي كه از هجوم سگان شكاري تيزتك و پيشرو مي

تواني همگان كه پس از نا) ع(اين بيت همچون مقدمة زيبايي است بر مدح اميرالمؤمنين
  .دست باكفايت ايشان سپرد آن را به) ص(در حمل رايت جنگ در جنگ خيبر، پيغمبر

هـاي   در اينجـا بدون اينكه نيـازي به حضور حيوانات بيــابان باشـد، شـاعر شخصـيت    
  : خورد چشم مي اينكه در بيت زير نيز به. داستان خود را به آنها تشبيه كرده است

هروـــأنّ ز ــفـَكـ ــهـواكف حوالعـ ـــدبِ  لـَ ــرٍ أهنس ةٍ وِنِ خاَمـــعــي ــنْ بم 
  )45، ديوان( 

افتـاده جمـع شـده بودنـد، بـه لاشـخورها و        زمـين  و جنگجوياني كه گرد آن شخصِ به
  .كرده دارند هاي ورم ماندند كه پلك هايي مي كركس

  . بيايد يا نيايد بودن تشبيهات شعرش به مذاق معتقدان ادب خوش حال اين سادگي و مألوف
  :به قرار داده است، بيت زير است از نمونه تشبيهاتي كه شاعر در آنها حيواني را مشبه

ــرمةِ    يخــــطرُُ بالسيــــف مــــدلاًّ كــــما  الدوســرُ يخـــطرُُ فحــلُ، الصـ
  )98، ديوان( 

آمـد كـه گـويي     خراميد و پـيش مـي   چنان با شمشيري كه دردست داشت، با نـاز مي آن
  . هيكل است گلة شتران ستبراندام و قوي سردستة
به، نزد شاعران عـرب كـاربرد و جايــگاه     عنوان مشبه گيري از حيوانات به گونه بهره اين

نزد شـاعر . خورد چشم مي ويژه و پرتأثيري دارد و در مقايسه با ادب فارسي بسيـار بيشتر به
يني و يا ممدوحاني كه هاي بزرگ و برجسته و مقدس د كردن شخصيت عرب حتـي تشـبيه

شـود   خواند، به حيوانات مختلف صحرايي، نه تنها عيب محسوب نمي در مقابلشان شعر مي
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اي نيز دارد و اين برخلاف چيزي است كه ما نزد عموم  آفريني ويژه بلكة جنبة هنري و خيال
  .يابيم زبان مي شاعران فارسي

ست كـه در تشـبيهات او حضـور    كند، اين ا نكتة ديگري كه در شعر سيد جلب نظر مي
ملمـوسي از عناصر متعدد و پركاربرد طبيعت چون آسـمان، خورشيد، ماه، باد و باران، بـاغ  

ينيم جـز مـواردي بسـيار انـدك آن هـم درقالـب        و چمـنزار، چشمـة آب زلال و دريا نمي
ر تشبيهاتي سنتي و معمولي كه تنها همچون ساده و كوچك در خدمت رساندن معنـا و ذك ـ 

  .قرار بگيرد) حضـرات معصومين(منقبت و فضايل ممـدوحان هميشگي سيد 
فـرد و   گونه تشبيهات پربسامد و تكراري، حاصـل هنـر منحصـربه    توان گفت كه اين مي

ها است  تجربة شخصي خود شاعر نبوده بلكه ميراث مشتركي از معاني آشنا براي همة انسان
ه اسـت، لـذا  لـذت هنـري نـاب و مفرحـي را       و هنر زيادي در سرايش آنها بـه كـار نرفت ـ  

آري؛ سيد شاعر وصف باغ و گل، رود و دريا و خلق تصاوير بـديع و پيـاپي و   . آفريند نمي
كنـد و بـراي آن    نو از مظاهر طبيعت نيست؛ تنها چشمه و آب زلالي كه او وصـف مـي   نوبه

ايســتند و   آن مـي  دركنـار ) ع(آورد، حـوض كوثـر است كه اميرالمؤمنين تشبيهات دلربا مي
  : كنند مـحبين خـود را به شربتي از آن ميهمـان مي
ـــر ـــه كـوث ـــن رحـمت ـــض م ضـّـــة أِو  يفي  أنصــــع أبـيــــض كـالفـ
ـــه ـــوت و مـرجـان ـــاه يـاق ـــع   حص ـــه إصـب ن ـــم تجـ ـــؤ لٌـ  و لـؤل

  )130، ديوان( 
همــچون   يــد و درخشــان   از سر چشمة فيـاض و لايـزال رحمت الهي، كوثـري سـف

  جوشد؛ تر از آن مي نقره و بلكـه درخشـان
اش ياقوت و مرجان و مرواريدي اسـت بكـر و ناسـفته كـه      ريزه اي كه سنگ سرچشمه

  . دست نياورده است سرانگشتان هيچ بشري آنها را لمس نكرده و به
   :آراي اميرالمؤمنين است بيند، روي دل تنها ماه و خورشيدي كه شاعر مي

 ـ ــي هوالغيَـ ــعثُعل ــع  م ــاالريّ بي  الحبالنــاسِ إحــد بِ إذا نزلَــتصــائالم 
ـــو ــي ه ـــاؤهعل ـــرُ ضي ني ناه فـي ظــلامِ     البدرالمـ ـبِ  يضيء سـ  الغيـاهـ

ـــه  الشـمـــس إذا تـطـلـُــع كـأنـّـــه  ورايــــةٌ قـــائـدهــــا وجــهـ
  ) 131و  57، ديوان( 

آورد  ارمغان مي ران رحمت بهاري است كه نعـمات فراوان را براي خلق بهعلي همچون با
  .آورد ها و مشكلات  لاينحل به مردم رو مي در آن هنـگام كه مصيبت
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هـاي ممتـد و پيچيـده هـر آن اوج      علي همان ماه درخشاني است كه نـور آن در تـاريكي  
  يابد؛ گيرد و گسـترش مي مي

روزي  اش همچـون خورشـيد نـيم    است كه چهـره  پرچمي كه صاحب و پيشتاز آن كسي
  . درخشد مي

حتـي حضـور گياه و درخت و شاخساران آن در شعر او فقط براي آوردن يـك تشـبيه   
شاخساران شعر او هم يا بـراي بيـان تفـاوت    . بخش و ايجـاد يك صحنة هنري نيست لذت

و امـام  ) ع(ها امام حسنعظيمي است كه دشمنان اهل بيت با دوستان آنان دارند يا مراد از آن
   :اند هستند كه از شجرة طيبة نبوت رسته) ع(حسين

 ولـــكنْ ليـــس نبـــع مثـــلَ شيـــح  أصــل جِمــعياًهما غصــنان مِـنْ
  )68، ديوان( 

هاي خـشن و بـلا اسـتفادة    اميه دو شاخه از يك تنة اصلي هستند؛ اما خـار هاشم و بني بني
  ن صحرايي كجا؟ هاي عطرآگي بيابان كجا و ريحان

ـــا ــارج فِيهمِ ــارك ذوام ــبطانِ ب ـــا   س ـــا بهِداهم ـــا و هداهم ــا هم  وحب
ــت فروعهمــا و طــاب ثراهمـــا   فرَعْانِ قـد غرُسِــا بـأكرمِ مــغرسٍ  طاب

  )180، ديوان( 
دانـد، بـه آنـان     كه خداوند بلندمرتبه آنان را مبارك و مطهر مـي ) ص(دو فرزند پاك پيامبر

  .ان اعطا كرده و آن دو را در اعلـي درجة هدايت، هدايت كرده استنعمات فراو
اند؛ هرچه شاخ و برگ و نتيجـة   ترين كشتگاه كاشته شده دو شاخسار مبارك كه در شريف

گونه كه اصل و منشـأ و كشـتگاه آن    طيب كه از اين دو حاصل آيد، پاك و ستوده است همان
  . دو پاك و قدسي است
توان گفـت كه شعر او جز در مـواردي   اط شعر سيد با عناصر طبيعت مينهايتاً درباب ارتب
كند، پـرداختن بــه    كند و ظـهور اين عناصر معـنا را واضـح و مؤكـد مي كه معـنا ايجـاب مي

  . ها و عناصر طبيعت نيست هاي اجزا و صحنه كاري ريزه
  
  بررسي شكلي تشبيهات شعر سيد) ج

كـارگيري   بردن به ميـزان توانمنـدي او در بـه    يك اديب و براي پيدر بررسي ساختار ذهن و زبان 
ن آنها  يـزات زيادي وجـود دارد كه با درنظـرگرفتـ عناصر زيباسـازي و صـور خيال، مـوارد و مـم

يـزان موفقيت يا ضعف را در چگونگي به مي   .كارگيري تصاوير خيالي يك اثر ادبي سنجيد توان م
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لق اثر، ميزان ذوق و توانمندي و خلاقيت هنري خود شاعر، مسائلي چون دورة سرايش و خ
كارگيري تركيبـات   موضوع و مضاميني كه شـعر در چهارچـوب آن آفريده شـده است، نحـوة به

نگاه نقـادانه به آنهـا   يك و عبارات هنري در ساختار و چينش ادبي، ازجمله مواردي هستند كه با
ذيرش همگاني و نهايي يك اثر ادبي پي برد و دريافت كه توان، ميزان موفقيت و پ تا حدودي مي

  . پسند بشري خلق شده است فلان عمل ادبي تا چه حد موافق با ذوق و طبع سليم و زيبايي
: تـوان گفـت   درباب ميزان و نـوع صــور خيـالي كـه در يـك اثـر ادبـي وجـود دارد، مـي         

هـاي   هاي گوناگون و خلق تصوير ايهآوردن آر درپي پربسامدبودن تصاوير خيالي دور و دراز و پي
پايـه و   دهنـدة  عجيب و تازه كه كمتر هنرمندي از آنها استفاده كرده باشد، الزاماً در همه جا نشـان 

ماية هنري رفيع شاعر نيست؛ بلكه در برخي از موارد، همين حجم زياد تشبيهات و اسـتعارات و  
علق به دورة سـقوط و ركـود شـكلي و    شود يك اثر ادبي را مت مجازهاي پيچيده، خود باعث مي

  . حساب بياورند مضموني ادبيات به
، زماني در اوج هنرمندي است كه در وقت نياز و ارادة معنا ...  استعمال تشبيه و استعاره و

آمده باشد و در جاي مناسب خود خوش بنشيند و موجب لذت هنري شود گوش دل و جان 
لذا اگر با اين ديد به ميزان، نوع  و محتواي تشبيهاتي كـه  . را بنوازد و ذوق آدمي را پرواز دهد

تعدادبودن ابياتي كه دربردارندة يـك تشـبيه بكـر و زيبـا      سيد آمده است بنگريم، كم ديواندر 
بودن شكل و ساختار و محتواي برخي از تشبيهات او الزاماً دليـل ضـعف و    هستند و تكراري

ماية كلي مدح ديني و دفاع از تشيع به  ا توجه به جانبودن شعرش نخواهد بود؛ زيرا ب غيرهنري
طريق جدل كلامي كه بـر سراسـر شـعر او حـاكم اسـت، چيـزي بـيش از همـين تشـبيهات          

نحـوة چيـدمان و   . رود كنـد، انتظـار نمـي    خود جلوه مـي  طور طبيعي و خودبه گاه كه به وبي گاه
ضعيت اركـان آن در شـعر سـيد    كارگيري انواع مختلف تشبيه ازلحاظ و ساختار تشبيهات و به

. دست داد توان از آن به چنان متنوع و پراكنده است كه هيچ اطلاع آماري دقيق و مفيدي نمي آن
وجـوي   از اين گذشته، ارائة اعداد و ارقام معين از انواع يكي از صور خيال در يك اثر، جست

ظر بليغ يـا غيـر بليـغ بـودن     كند؛ براي مثال، از ن كند و چيزي را اثبات نمي خاصي را حل نمي
شـبه و ادات تشـبيه    تشبيهات در شعر سيد، تعداد چنداني تشبيهات بليغ با حذف ماهرانة وجه

بسيار استادانه كـه خـود نـوعي از     تشبيهي  هاي شـود، اما تعدادي اضافه در شعر او ديده نمي
رد تشبيهاتي عادي و خورد، و در بسياري از موا چشم مي وي به ديوانتشبيهات بليغ است، در 

شبه كه خود لذت اكتشاف ادبي و جستجوي معنـا را   بهره از ذوق هنري با ذكر واضح وجه كم
  :زند كم كرده است، به شاكلة هنري بيت آسيب مي
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ــينِ ــنَ ع يوــزُّ د ــيفاًيه ـــسِ س ّــع  الشم ـــهكلَمَـ ـــرقِْ أخلْصَـ ــلاء البـ  الجـ
  ) 20، ديوان( 

شمشـير بـراّن خـود را كـه     ) كنـد  هور و در راه اقامة عدل قيـام مـي  وقتي امام غايـب ظ
درخشد و جـلاي سازندگان مـاهر آن را صيقــل داده اسـت، تـا      همچون برق آسـماني مي

  . آورد حركت درمي برد و به نزديكي چشمة خورشيد بالا مي
 كـكـه ي ـ  ،)مة خورشـيد ـچش ـ( »الشمس عين«اي ـويي تركيب زيبـت، از سـدر اين بي

انگيز اسـت، وجـود دارد و از سـوي ديگـر، تشـبيه مسـتعمل و        ماهرانه و خيال ضافة تشبيهي ا
شبه آمده است، كه روي هم رفتـه ايـن دو    تكراري شمشير به درخشش برق آن هم با ذكر وجه

هنري و داراي بار هنري متوسط  تصوير و اغراقي كه در معناي بيت هست، از آن يك بيت نيمه
چنيني، شاعر شخصيت هنري تصـاويري را كـه در سـطح     اي از موارد اين رهدر پا. ساخته است

انگيزي و جلاي شكلي و معنوي قرار دارند، با تركيـب يـك يـا چنـد تصـوير       معقولي از خيال
  . آورد را به ذهـن مي توجهي  دقتي و بي اي از كم كند و گويـي شـبهه مـكرر ديگر قرباني مي

يق انواع مختلف صـور خيـال يـا انـواع تشـبيه در ابيـات      گذاري دق شايد بتوان گفت ارزش
اي و تابع ذوق افراد باشـد؛ امـا از نظـر جايگـاه ادبـي و       اي سليقه متعدد، امري دشوار و تااندازه

بخشـي معنـايي و    و لذتغ و تشبيه ضمني در يك حال و هوا ارزش هنر تصويرگري، تشبيه بلي
  :بيت زير براي مثال، در. گيرند كشف هنري قرار مي

هروــأنّ ز ـــف حوفكَـ واكـ ــهالعـ ـدبِ      لـَ رٍ أهـ ـةٍ و نسـ ينِ خامعـ  منْ  بـ
  )45، ديوان( 

افتـاده جمـع شـده بودنـد، بـه لاشـخورها و        زمـين  و جنگجوياني كه گرد آن شخصِ به
  .كرده دارند هاي ورم ماندند كه پلك هايي مي كركس

شـبه و ايجـاد ابهـام هنـري      وبي ازنظر حذف وجـه تشبيه بليغي است كه در وضعيت مطل
حاصل از آن قرار دارد؛ همچنين، يك تشبيه ضمني هست كه در آن بدون آنكه شاعر مشـبه و  

اي مانند كرده است و اگر بـا   ساخته و فضاسازي خاصي كرده باشد، قلب را به پرنده بهي  مشبه
. ارزش و جايگاه تشبيه بليغ استدقـت بنگريم، بافـت و ارزش هنري اين تشبيه ضمني شبيه 

اي از ايـن تشـبيهات تشـبيه پيشـگامي      نمونـه . بسامد تشبيهات بليغ در شعر سيد زياد نيسـت 
در كسب فضايل بر سايرين به پيشـگامي اسـب نـژاده و تيزتـك بـر اسـبان       ) ع(حضرت امير

زيـرا   اگر چه وجوه هنري اين تشبيه، خالي از ضعف و اشكال نيست(نامرغوب و تنبل است 
تشبيه پيروزي اسب نژاده بر اسب تنبل امري عادي است و فضيلتي ندارد بلكه پيروزي اسـب  

  ):قوي بر اسب قوي تر فضيلت دارد
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ــبقَ ــيس ــام إَل ـــلِّهاالأن ـــائلِ ك ــبقَ  الفض ــي س ــواد إل ــدا  الج ــانِ بلي  الره
  )78، ديوان( 

تازي اسب نـژاده   شفضايل بر عموم مردم پيشي گرفته است، همچون پي در كسب همة
  . بر اسبان تنبل نامرغوب

  :زيبا يا تشبيه محبت و ولايت خاندان عصمت به طناب در يك اضافة تشبيهي 
  دـــم ـــبلِ آل مح ــلتْ بح ــلَ  و إذا وص ــابلغ وازدد  حب ــك ف ــودةِ منْ  الم

  )87، ديوان( 
اين مـودت  آن هنگام كه طناب عشق خود را به ريسمان ولايت اهل بيت گره زدي، در 

  ! و دوستي بيفزاي و پيش برو
كار برده است كـه   تشبيهات ضمني و بليغي به) ع(وي همچنين در دو بيت در مدح ائمه

  :اند اي بخشيده ويژهدو بيت حامل خود گيرايي و تأمل  بودن، در عين سادگي و دسترس
ـــه ـــيو ثالثـُ خـفْـ ــتلطََ   الـحـسيــــنُ يـ ــدرٍ إذا اخـ ــنا بـ ـــلام سـ  الظـ

صـــنٌو ــو حـ ــي و ه ــرهُم عل ه  عاشـــد ــنُّ  لفـَقـْ ـــلدَ يحـ ـــرام البـ  الحـ
   )169 ـ170، ديوان( 

است؛ و درخشـش و تـابش مـاه شـب چهـارده      ) ع(سومين از اين سلسلة پاك، حسين
  .شود هرچه قدر هم كه تاريكي شب شدت يابد، پنهان نمي

چون دژي استوار براي حفظ ديـن و  النقي نام دارد و او هم و دهمين امام از ايشان، علي
  . كند دادن او فغان مويه مي در نايابي است كه سرزمين حرم براي ازدست

شبه حذف شده و ذوق و ذهـن مخاطـب در كشـف ربـط و معنـاي       در همة اينها وجه
مشترك به ياري گرفته شده است؛ درمقابل، شـاعر مـا در اكثـر تشـبيهات خـود، بـا ذكــر        

ز حد تشبيه بليغ خارج كرده و در عوض به سادگي و صراحت آن كمـك  شبه، آنها را ا وجه
دنبال آن است،  وي به پيروي از همان زبان ساده و سهل و ممتنعي كه همواره به. كرده است

كنـد، لـذت كنكـاش ذهنـي را از مخاطـب       شبه را آشكار مي اكثراً در يك يا چند كلمه وجه
  : ندك نوعي ضايع مي سلب و بلاغت تشبيه را به

فيهــا جنــه ــت فــالأرض حُيــث أقم   ــار ــا ن ــت عنهْ  والأرض حيــثُ رحلْ
  )92، ديوان( 

انگيز شده اسـت و از   اي، همچون بهشت دل زمين از آن جهت كه تو در آن ساكن شده
  . آور است اي همچون آتش جهنم ملال آن جهت كه تو از آن رخت بربسته
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بوده و از دو جهت مختلف و متضـاد  ) ارض(در اين تشبيه، از آن جهت مشبه يك چيز 
به دو چيز تشبيه شده است، زيبايي چشمگيري دارد؛ اما كه شاعر چگونه با ذكـر صـريح و   

  : شبه، بلاغت آن را مختل كرده است، همچنين، در بيت زير عجولانة وجه
عيــــد م يـــومـــوائ ـــلِ  فظلـّـــوا كالسـ ـــداةِ و بـِالأصيـ ـــَّرُ بالغـ  تـُنحَـ

  ) 164، نديوا( 
همچون چارپاياني هستند كه براي ) برخاستند) ص(آنان كه به مخالفت با وصي برحق پيامبر

  ). اند قرباني هـوا و هوس ديگران شده(شوند  قرباني در روز عيد در هر صبح و شام برده مي
به كـاملاً بسـته    شبه براي كشف ارتباط مشبه و مشـبه باز هم دست مخاطب با ذكر وجه

اگـر   ـ ـ شـبه ذكر شده است گونه تشبـيهات كه در آنها وجه طور كلي ايـراد اين و به ماند مي
ـ اين است كه يك لـذت ادبـي كـاملاً     اي نباشد العاده حاوي اغـراق يا نكـتة جديد و خارق

دليـل   شده در چهارچوب آنها بـه  همراه دارد و معمولاً تصاوير خلق آني و زودگذر با خود به
ماننـد و اثـر    رابط بين اجزاي تصوير، مدت زيادي در ذهن خواننده نمـي  بودن وجه تحميلي

  .حتي ارزش دوباره خواندن و رجوع مجدد را ندارند دهند و گاة  خود را ازدست مي
توجـه شـود، حجـم     ديواناينك اگر از منظري ديگر به مجموعة تشبيهات ذكر شده در 

ز تركيب چند تصوير را به هيئتـي از  آن كه هيئت حاصل ا(بسيار زيادي از تشبيهات مركب 
شود كه در آن هنر  نمايان مي) گويند كند و به آن تشبيه تمثيل هم مي تصاوير ديگر تشبيه مي

  .شاعري والايي نهفته است
عنوان فكر اصلي و محور عمـودي   دستي كه به سبب همان فكر منظم و يك سيد شايد به

دليـل همـان روحيـة     د خـود دارد و يــا بـه   زمينة اغلب قصـاي  خيال و معناي واحد در پس
عنوان نوعي دفاع از مجد و عظمت اهل بيت از آن بهـره  سرايي كه به گري و گزارش روايت

  . ها به يكديگر دارد گيرد، تبحر خاصي در خلق تصاوير چندجزيي از طريق تشبيه صحنه مي
ماند كه هر يك از  اي مي هايي از يك نمايش صحنه تشبيهات مركب و تمثيلي او به پرده

  :آنها نه يك معنا بلكه مجموعه اي از معاني را با خود دارند
ـــا ـــدلاًّ كم ـــيف مِ ـــطرُُ بـالس رمــــه يخطـُـرُ فحـــلُ   يخ  الدوســـرُ الصـ
ـــه ـــرُ   فخـــــرَّ كـالجـــــذعِ و أوداجـ ـــلب أحـم ـــا ح ـــصب منـه  ين

  )98، ديوان( 
آمـد كـه گـويي     خراميـد و پـيش مـي    با شمشيري كه دردست داشت، با نـاز مـي   چنان  آن

  .هيكل است سردستة گلة شتران ستبراندام و قوي
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هـايش شـير سـرخ     كه از زخم و همچون درخت تناوري با صورت به زمين افتاد، درحالي
  .جاري بود

متحركـي   در اين دو بيت، شـاعر از تركيب دو يا چـند صحنه، تشـبيهات مركـب روان و  
  .روشني تصور كرد توان آنها را به آفريده است، تا جايي كه مي

  در جنـگ بـا مرحـب   ) ع(اعت اميرالمـؤمنين ـا كه شاعر در ذكـر تلـويحي شج ـ  ـو يا آنج
  :آفريند نز ميـواي طـزاي دو صحنه با حال و هـاد ارتباط بين اجـيب و ايجـ ـاز ترك وان يهودـپهل  ـ

ـــن  رحبٍذكـرت امــرأً فــرّ عــن مـ ـ    ـــارِ مـ ـــس فـرارالـحـمـ  ورِالقـ
  ) 110، ديوان(

آورم كه از نبرد با مرحب فرار كرد، همچـون گلـة خـران كـه از شـير       ياد مي كسي را به
  .گريزد خشمگين مي

هاي  بودن اشك و ريختن مرواريد در تصـوير جـذاب ديگر، از تركيب دو صحنة جاري
سازد كه اين تابلوي زيبـا   سومي مي وير تشبيهي يك گردنبند كه رشتة آن گسسته است، تص

  :يك تشبيه مركب باشد تواند حاصل فقط مي
ـــا ــي َّودمعه ــأطراف إل ــارت بْ ــه  أش ــلك فــانتْثر كــنظمِ جمــانٍ خانَ الس 

  )123، ديوان(
هايش جاري بود، همچون گردنبنـدي از   سوي من نگريست و اشك با گوشة چشمي به

 . اند ها پراكنده شده ن خيانت كرده و گسسته است و مرواريداش به آ مرواريد كه رشته

  :سرايد يا در جاي ديگر، در مدح اهل بيت چنين مي
ـــلاقَ ــونُ أخ ـــهيتل ـــبي و فعلَ  المـــثالِ طراقهَـــا فالنعــل تشــبه فــي  الن

  )  145، ديوان(
گونه كه دو  انكنند، هم تأسي مي) ص(آنان كساني هستند كه در اخلاق و كردار، به پيامبر

  .گة يك كفش دقيقاً شبيه يكديگرندلن
به آن نيز يك مثل عـادي و رايـج است، يك تشـبيه   از تركيب دو صـحنة سـاده كه مشـبه

  .ماند ها در ذهن مي شكل يك مثال ملموس تا مدت آفريند كه اثر آن به تمـثيل مـركـب مي
  :آفريند كي ميصحنة چندجزيي متحر )ع(وي در وصف شجاعت اميرالمؤمنين

ــي ـــهيمشـــي إل ـــي كفِّ ــرنِْ و ف ــي   الق ــيض ماض ـــول  أب ـــد مـصق الح 
مشـْــيــه  الـغيـــــلُ أبـــــرزه لـلـقـَنـــــص  الـــعفرَنْيَ بــينَ أشبـالـ

  )153، ديوان( 



 121   مرتضي قائمي و زهرا طهماسبي

 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم،  نامة ادب پارسي، كهن

كه سفيد درخشان و برندة صـيقلي خـود را در دسـت     رفت درحالي سوي حريف مي به
  .داشت

كند و شكار در مرغـزار او را از  هايش حركت مي كه درميان بچه همچون شير خشمگين
  .اش بيرون آورده است بيشه

سيد يافت  ديواننهايتاً اينكه تشبيهات ترسيمي و مركب، بيش از هر نوع تشبيه ديگري در 
داربودن اشـعار   پردازي و صحنه بودن و قصه اي برخاسته از روايي شود و اين خود مشخصه مي

از همين رو است كه شعر او حجم زيادي از تشبيهات بليغ و مقــلوب را در خـود    او است و
دهـد، بـه آن    ماية اصـلي اشـعار او را تشـكيل مـي     ندارد، زيرا مضامين ديني و مذهبي كه جان

دنبـال خيـالي    شاعر ما نيز چندان به. اغراقي كه در تشبيه مقلوب نهفته است، نياز چنداني ندارد
  :كند؛ دو بيت زير دور و دراز و پيچيده مي و معنا راخيزد  بليغ برمي نيست كه از تشبيه

ـــهيحـكــــي ـــاب يـمـينـُ حـ ـــه  السـ لال ـــخرجُ مــــنْ خـ ـــودقُ ي  وال
  ) 166، ديوان( 

دانـه   هاي ريزان و درشت مانند؛ ابرهايي كه باران به دست پربـركت او ميزا  ابرهاي باران
  .چكد از دل آنها مي

ــرُ ـــادسو جعف ـــدرس ـــاء ب ـــا   النجُب ـــه زه ت ـــام بـبـهجـ  الـبـدرالتـّم
  )169، ديوان(

، ششمين از اين سلسلة پاك و طاهر و شـريف، همچـون مـاهي    )ع(و امام جعفرصادق
  .جويد درخشش آن شباهت و تأسي مي است كه ماه تمام به نور و 

  .گاه شعر خود را به آن آراسته است و بي هايي از تشبيهات مقلوبي است كه سيد گاه اينها نمونه
از سوي ديگر، اگر به وضعيت معنايي طرفين تشبيه در تشبيهات شعر سـيد توجـه شـود،    

راحتي به هدف والاي  شود كه تشبيهات اغلب از نوع معقول به محسوس است تا به معلوم مي
  .يابد ـ دست ريب به ذهن استـكردن معاني دور و غ ان نزديكـكه هم ـ تشبيه

پردازي دارد، طبيعي  اين امر به ويژه در شعر او كه بيشتر از سايرين وجه معنوي و مضمون
  :همچنين است در بيت. نمايد مي

ـــه  مشي بـينَ جبريـلَ و ميكـالَ حولـَه ـــكةٌ شب ـــهزِبَرِ ملائ ـــمِ ال مص  المـ
  )188، ديوان( 

پيمود و جبرئيـل و ميكائيـل و    مي راه) كه همچون شير مصمم و شجاع بود درحالي() ع(علي
  .لائكه او را درميان گرفته بودندگروه عظيمي از م



  ... سيد حميري ديوانسيماي هنري تشبيهات در    122

 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم،  نامة ادب پارسي، كهن

  .كند را به شيران مصمم تشبيه مي) ع(كه حضرت علي
 :يا در بيت زير

ــه ـــاو قولُ ـــسط و م ـــيزانُ بالق  غـيـرُ عـلــي فــي غــد مـيزانـُـه      الم
  )195، ديوان(

محشـر   ، فرداي)ع(كس چون علي ل و داد؛ و هيچعديزان و سخن او همچون ترازوي م
  .ميزان اعمال بندگان نيست
را كه امري معقول و غيرمادي است، به ميـزان و معيـار سـنجش    ) ع(سخن حضرت علي

  .مانند كرده است) ترازو(
شاعر، تشبيهات محسوس به محسوس و معقول به معقول و محسـوس بـه    ديـواناما در 

زدايـي از ذهـن    ود كه اينها بر توان سرايش معاني جديد و آشناييش معقول اندكي نيز ديده مي
  : مثل بيت زيربينيم،  خواننده دلالت دارند كه ما با همة سادگي كه در شعر سيد است در آن مي

ـــأثمي ـــم   فأصـــبحت عُنــــد هـــم مـ ـــونَ أو أعـظـَ ـــرُ فـرعْـ  مـĤثـ
  )175، ديوان(

ت در دل دارم، نـزد مـردم بـه سـنگيني گناهـان      سبب ولايتي كه از اهل بي گناهان من به
  .نمايد تر مي فرعون يا حتي سنگين

  .كه شاعر دو امر معقول را به يكديگر تشبيه كرده است
گونه تشبيهات، از مواردي هستند كه هنر شاعري و قدرت انطبـاق ذهنـي بـالايي     و اين

  .طلبد مي
نها امور مخصوص را به معقـول  يابيم كه شاعر در آ مي ديواناز سوي ديگر، مواردي در 

 : زدايي معاني كوشيده است انگيزي و آشنايي تشبيه كرده و در خيال

ـــلٌ ـــاس أك ــاورِاً والن ــلَّ مج  الـدهـــرِ أصـــداء و هـامـــالريـــبِ  و ظ
  )177، ديوان(

گـر   كه مردم خوراك روزگار غدار و حيلـه  او در جوار رحمت خدا زنده است؛ درحالي
  .اند م مرگ رفتهشده و به كا

 : يا در بيت زير

ــتقطٌَ ــونين مَل ــن مُلع ــول اُب ــوراً أق  منْ نسلِ إبليس بـلْ قـدكانَ شـيطانا     طَ
  )200، ديوان(
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هاي پست و لعين گـويي فرزنـدي از نسـل     ام كه اين خارجي فرزند انسان و بارها گفته
  . شيطان و يا خود اوست كه به نزد ما رسيده است

خبيث به شـيطان، امر ملموس را به يـك حقيــقت نـامــأنوس ماننـد      با تشبيه يك فرد
كشد و كنكاش  چالش مي هاي قديم و مألوف ذهن آدمي را به كرده است؛ و اين خود، داشته

  .كند و تفكر ادبي خلق مي
اي كه  كند؛ كه اين نيز جهت شناخت تازه را به نور تشبيه مي) ع(يا در بيتي، حضرت امير

  .است دهد، كار فني قابل توجة  ديد ميان دو مقوله مياز يك رابطة ج
كند، تشبيهـات متعددي است كـه در آنهـا    سيد جلب نظر مي ديواننكتة ديگري كه در 

شوند؛ و اين نـوع بيـان    جـان تشـبيه مي هاي انساني به اشيا و عناصر طبيـعت بي شخصـيت
بـه  . بينيم مي) تا اوايل عصر عباسي صدر اسلام(شاعرانه را در اشعار دورة اول ادبيات شيعه 

بـودن   ديگر سخن، اين نوع صور خيال، خود از مميزات سادگي و رواني زبان شعر و زميني
هـاي خـود را از    بـه  هيـچ تكلفــي مشـبه   دهـد كه شـاعر بي تصاوير آن اسـت و نشـان مي

بودن و فاقد  مبتذل اين امر، نكتة دو پهلويي است كه اگر به. گيرد همـين محيط پـيراموني مي
ضعف بـراي آن بـه    تواند يك نقطه خيال و رنگ و لعاب شاعرانه شدن شعر منجر شود، مي

بودن و صـميمت زبـان آن را فـراهم آورد و از پـس پـردة       حساب آيد؛ اما اگر اسباب روان
تواند از نقاط مثبت يك شعر محسوب و  احساس و عاطفه با مخاطب ارتباط برقرار كند، مي

 :ن شعر شودسهل و ممتنع بودن زبان آباعث 

ــاانجْلي عنـــه ـــرت عنــه  النعـــاس كــــأنهّفلمـ ــواريِا هــلالُ س ُالغيــوم س 
  )220، ديوان(

زدوده شـد، سـيماي تابنـاك    ) ع(آلـودگي از چـهرة مبـارك حضـرت   و وقتي كه خواب
تيـره از  ابرهـاي   هـاي شـبانگاهي    مانست كه نسيم ايشان همـچون هـلال مـاه درخشاني مي

  .ار زده باشدپيشگاه آن كن
آلودگي را از سيماي  شدن خواب مركب، برطرف در اين بيت، به زيبايي تمام در تشبيهي 

شدن هلال ماه از پس ابر مـانند كرده و حق معنا و زيبايي و  ختمي مرتبت به نمايان حضرت
  .انگيزي را تمام كرده است خيال

 :سرايد يا در جاي ديگر چنين مي

ـــهو أ راطُ ــت صـ ـــهن ـــادي إلي ـــجي   اله ــا ين ـــيركُ م ـــكينا و غ الماس 
  )202، ديوان(
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كند و غير  سوي او هدايت مي تو آن راه روشن و هموار پروردگار هستي كه بندگان را به
  . جويندگان و پيروان خود را نجات دهد تو هر چه هست، نمي تواند تمسك

نيز از همان نوع همانندي انسان با عناصـر طبيعـت   به راه هدايت ) ع(تشبيه اميرالمؤمنين
و تشـبيه  ) كه انواعي از آن ذكـر شـد  (پنجه  است؛ و يا موارد متعدد تشبيه افراد به شتر قوي

 : براي بيچارگان به پناهگاهي ) ع(علي

ـــناًّ ِـــراء ك ـــانَ للـفق ـــن ذا ك ـــزلَ  و م ـــا  إذا ن ـــم كـَنين ـــشتّاء بُـِه  ال
  )203، ديوان(

او همان كسي است كه پناهگاه و پشتوانة استوار براي مردم فقير است، در آن زمان كه و 
  . آورد بار بر آنان روي مي هاي سخت و مصيبت زمستان

در نهايت بايد گفت مجموعة تشبيهات شعر سيد، دنياي رنگارنگ و درياي متلاطمي از 
ان رسـيده باشـد؛ بلكـه بـاغ     معناي متعدد نيست كه بينش شاعرانه و هنري كمتر شاعري بد

آنكـه در هزارتـوي    ها جسـت بـي   توان از آن بهره كوچك و مفرح و سرسبزي است كه مي
در اين مجموعه، لذت ادبي . كشيده و نامرتب و ناشناس آن سردرگم شـد فلك درختان سربه

آنكه  شود بي متوسط و متعهدي در حال و هـواي يك شعر كاملاً ديني به مخاطب هـديه مي
 .تراشي باشد سـازي و مفهوم رگز در پي لفـّاظي و خياله

 

  گيري نتيجه
كنـد، آن را ابـزاري    اي اسـتفاده نمـي   با وجود اينكه از تشبيه در سطح گستردهسيد حميري 

او از . دهـد  قـرار مـي  ) ع(ها و فضايل اهل بيت درخدمت نشر دين و تشريح و تبيين انديشه
كند؛ و انواع مختلف  حرك، در تشبيهات خود استفاده ميويژه طبيعت جاندار و مت طبيعت به

 .شود هاي مختلف درشعر ديني او ديده مي تشبيه با فراواني
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